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  يالملل حكومت اسلام نيروابط ب ياستراتژ
   در باره جنگ و صلح 

*مفتحمحمدهادي  28/6/98:تأييد 8/8/97: دريافت

    چكيده
اين فرع فقهي  ،جهاد از فروع فقهي است كه مورد بحث بسياري قرار گرفته است. فقيهان

 هيز زاو. اين مقاله اباشديي ميااند كه همانا جهاد دفاعي و جهاد ابتدهآوردرا در قالب دو قسم 
ي در يبه بررسي مباني قرآني جهاد ابتدا ،يحكومت اسلام يخارج استيو راهبرد س ياستراتژ

چه صلح پرداخته است. آن شنهاديپ رامونيپ ،و آموزه قرآن 9منقول رسول اكرم سيرهپرتو 
ر داسلام  يم، استراتژاسلا امبريپ رهيبر قرآن و س يمطابق ادله مبتن كه نيا ،حاصل شده است

 ـ  ،الملل بر صلح استوار است نيحوزه روابط ب  ،دهـد ينه جنگ و قرآن به مسلمانان دسـتور م
    .رنديبلافاصله صلح را بپذ ،صلح داد شنهاديگاه كه دشمن پدر گرفت، آن ياگر جنگ يحت

  واژگان كليدي
  يلامحكومت اس ،ياسيفقه س ،يي، جهاد ابتداجنگ و صلحالملل،  نيروابط ب

                                                                                

 .mhmofateh@yahoo.com: عضو هيأت علمي دانشگاه قمدانش آموخته حوزه علميه قم و  *
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  مقدمه
 حكم آغاز جنگ، بدون آن كه مسبوق به حملـه و هجـوم نظـامي و يـا عهدشـكني     

اسلامي قرار گرفتـه و تحـت عنـوان جهـاد      يه فقهاباشد، از اموري است كه مورد توج
پيرامـون ايـن قسـم از جهـاد      ،معاصر ياي از فقهااند. اين كه پارهي به آن پرداختهيابتدا
اي و توجه ممكن است گفته شود جهاد ابتدايي نيـز بـه گونـه    با اندكي تأمل«گويند: مي

بازگشت آن به جهاد دفاعي است؛ زيرا در حقيقت جهـاد ابتـدايي نيـز يـك نـوع دفـاع       
 (منتظـري، » هـاي مستضـعف  است، دفاع از حقـوق خداونـد و دفـاع از حقـوق انسـان     

نهـاده و   را بـر آن » بخـش يينبـرد رهـا  «گراني عنوان ) يا پژوهش115، ص1ج ق.1408
جنگ براي تحميـل   ،شودنيز تعبير مي »جهاد دعوت« جهاد ابتدايي كه از آن به«اند: گفته

و در جهت مقابله با خشونت و اختناق اسـت.   »بخشرهايي«عقيده نيست، بلكه نبردي 
گري است كه با توسل بـه زور و فشـار،   هاي ظالمانه و ستمجهاد ابتدايي مبارزه با نظام

اطل را بر اذهان حاكم ساخته و اجازه رسيدن پيام الهي به گوش مردمان را هاي بانديشه
) تفـاوتي  http://www.maarefmags.com/article.asp?Art=782(شاكرين، » دهندنمي

  كند.  در ماهيت آن ايجاد نمي
ندارد از همان ابتدا به جمع ميان ادلّه پرداخته و نسبت آيات و روايـات   بنااين مقاله 

طلقات ادلّه جهاد را بـا  محور بسنجد و نه آن كه مور را با آيات و روايات جنگمحصلح
و يا دومـي را ناسـخ    لي را حمل بر دومي نمودهسنجي نمايد، تا يا اوده نسبتآيات مقي

كـه ايـن هـر دو     را)؛ چ ـhttp://www.feirahi.ir/?article=137لي شـمارد (فيرحـي،   او
و آن گاه سنجش  ييبر وجوب جهاد ابتدا دله داللت ار از پذيرش دلاسنجي متأخنسبت

  . است ه با معارضان آنادل
  :چنان نيست كه نتيجه بگيردپردازي، به مقتضيات زمان نيز نظر ندارد و آنهاين نظري

در عصر حاضر و با توجه به تسلط فرهنگ قبول حقوق بشر بر كشورها و تلقى 
يايى، مصلحت مسلمين چيـزى  به قبول تمام ملل جهان نسبت به مرزهاى جغراف

اگر چه در بعضـى از   ؛جز دعوت از طريق بيان و قلم و... نيست و جهاد ابتدايى
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تواند موجب گسترش اسلام باشد، ولى در عصر حاضر رعايت صلح ها مىزمان

زاده، شناختن مرزهاى بين المللى امرى ضرورى است (قاضيرسميتجهانى و به
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610150345  .(  

 ،اندي اقامه نمودهيفقيهان شيعه بر وجوب جهاد ابتدا اي كههبلكه اين مقاله به ادل
نمايـد و دلالـت   نظاره مي 9ت افكنده و آن را در پرتو سيره رسول االلهنظري با دق

دهد و در پي آن نيز با نگـاهي  ي مورد بررسي قرار مييبر وجوب جهاد ابتدا ها راآن
كاري را در زمينه استمرار يا توقف جنگي كـه ديگـري آغـازگر آن    به قرآن كريم، راه

نمايد كه دهد و بررسي ميبوده و حكومت اسلامي را درگير آن كرده باشد، ارائه مي
ين الملل مبتني بر صلح اسـت و جنـگ را   استراتژي حكومت اسلامي در روابط بآيا 

بايد استثنا دانست يا جنگ را بايد قاعده دانسته و مبناي استراتژي حكومت اسـلامي  
  ؟شمرد

  مفاهيم  
هـا و  پيش از ورود به مطالب مقاله لازم است ابتدا معـاني لغـوي و اصـطلاحي واژه   

  مفاهيم مورد بحث ارائه گردد:  

  استراتژي (راهبرد)
 ي فرمانـده به معنا ،)Strategos(گوس واستراتي ونانياز كلمه  ي برگرفتهژواژه استرات

 ،. اسـتراتژي بـه مفهـوم امـروز آن    )34، ص3ش ،1397(دلير،  است ي و كشوريرگلش
ريـزي اسـت و بـراي    دستاورد پس از جنگ جهاني دوم و حاصل سير و تحـول برنامـه  

غفاريـان و  ( بكـار رفـت   »ختاراستراتژي و سـا «در كتاب  »آلفرد چندلر«بار توسط اولين
  ). 15ص ،1387كياني، 

گيري در اين باره است كه مقصد كجاست و رسـيدن بـه آن   استراتژي شامل تصميم
اسـتراتژي اهـداف بلندمـدت را     .چگونه خواهد بود. استراتژي بيان قصد و نيت اسـت 

تژي ولي عمدتاً تأكيد آن بر چگونگي تحقق ايـن اهـداف اسـت. اسـترا     ،كندتعريف مي
  .)37ص ،1390 وسيله و ابزار ايجاد ارزش است (آرمسترانگ،
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  جهاد
 ،لفظ جهاد در لغت به معناي مبالغه و بذل نهايت توان در راه جنگ بوده (ابن منظور

) و معناي شرعي آن عبارت از بـذل مـال و جـان در راه    386، ص3ج، م1988-ق1408
، 3ج ،1367-ق1408 طريحـي، باشـد ( دين اسلام و برپاداشتن شـعائر دينـي مـي    ياعلا
حانه و نبرد با دشمنان به صورت قيام مسل ،ه اين تلاش در اصطلاح رايج) كه البت30ص

  يابد، نه هرگونه بذل مال و جان در راه دين.تحققّ خارجي مي
حانه و نبرد با دشمنان، يـا پـس از آن اسـت كـه دشـمن بـه سـرزمين        اين قيام مسل
انـد و يـا   اي از فقيهان آن را جهاد دفاعي نام نهـاده ارهور شده باشد كه پمسلمانان حمله

 .)317ص ق،1415 نامنـد (مـؤمن،  ي ميين هجومي است كه آن را جهاد ابتدابدون چني
گران داخلي و نيز دفـاع از  ي را اصل شمرده، نبرد با آشوبيجهاد ابتدا »صاحب جواهر«

در حالي كـه   ؛)4، ص21ج ،بي تا داند (نجفي،جان و مال مسلمين را از ملحقات آن مي
كنـد (حلـّي،   چنين دفاعي را اساساً داخـل عنـوان جهـاد محسـوب نمـي      »محقق حلّي«

 محقق را به معنـاي نفـي احكـام خـاص     اين كلام »شهيد ثاني« .)278، ص1جق، 1408
كه طبـق سـخن   داند و اينشهيد مجاهد نسبت به شخص مقتول در راه دفاع از وطن مي

 ؛باشـد اي نميكردن شهدا شامل حال چنين كشتهدادن و كفناو حكم عدم وجوب غسل
از  .)11، ص3ج ق،1413 اگرچه ثوابي هماننـد شـهيدان خواهـد داشـت (شـهيد ثـاني،      

قرينه بر ايـن   ،ذكر احكام مربوط به دفاع در كتاب الحدود فقه ،»صاحب جواهر«ديدگاه 
ده و در كتاب الجهاد بـه  است كه فقها آن را از اقسام جهاد مصطلح فقهي به شمار نياور

  .)5، ص21ج تا،يب اند (نجفي،آن نپرداخته
نسته كه هـيچ  ي را كالضروري از احكام دين دايوجوب جهاد ابتدا »صاحب جواهر«

)؛ 8-9، صهمـان شيعه و سنّي وجود ندارد ( يميان فقها ،ي آنياختلافي در وجوب كفا
راست از جان و مال و ناموس چنان كه بين فقيهان در وجوب جهاد دفاعي و لزوم حهم

تـا   ؛مسلمانان و دفع تجاوز دشمنان از سرزمين اسلامي اخـتلاف رأي در نگرفتـه اسـت   
 اي،انـد (خامنـه  ي اذن والدين را نيـز بـراي مشـاركت در آن لازم نشـمرده    ي كه حتيجا

ي خصوصـاً در عصـر عـدم    يط وجـوب جهـاد ابتـدا   ي). لكن شرا187، ص1ج ق،1424
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اي از ايـن  هـاي فراوانـي پيرامـون پـاره    آراء بوده و نقض و ابرام حضور معصوم، معركه

ط صورت گرفته است. قول مشهور ميان فقهاي شـيعه آن اسـت كـه حضـور امـام      يشرا
هـذا در دوران  باشـد و علـي  ي مـي يشرط لازم براي جواز اقدام به جهـاد ابتـدا   ،معصوم
بـه   »صاحب ريـاض «است كه جا ي تا آنيدانند؛ اين شهرت فتواز نمييآن را جا ،غيبت

 ،طباطبـايي كنـد ( عدم الخلاف و اجماع منقـول در خصـوص ايـن شـرط تمسـك مـي      
است كـه هـر دو شـكل اجمـاع      »صاحب جواهر« ،) و بالاتر از آن13، ص8ج ق،1418

). در 11، ص21ج تا،بي داند (نجفي،له حاصل ميأمنقول و اجماع محصل را در اين مس
اماميه قرار دارند كه اين شرط را لازم ندانسته و  ياز فقها جمع ديگري ،مقابل اين گروه

ي در دوران غيبـت امـام عصـر    يحكم به جواز اقدام فقيه جامع الشرائط بـه جهـاد ابتـدا   
ي دانسـته و اذن  ي) و شـركت در آن را واجـب كفـا   810ص ق،1413 نماينـد (مفيـد،  مي

  ).367، ص1ج ،ق1410 ي،يشمارند (خووالدين را براي اين مشاركت لازم نمي

  قتال
باشد. در كردن ميي كشتار و جنگام از باب مفاعله و در لغت به معنمصدر دو ،قتال
انـد.  ي جهاد و جنگ است و فقها تحت عنوان جهاد از آن بحث كـرده ابه معن ،اصطلاح

 193-190ماننـد آيـات    ؛هـا آيات قتال به آيات امركننده به جهاد با مشـركان و غيـر آن  
اين آيات در باب جهاد  شود.سوره توبه گفته مي 29سوره نساء و آيه  4آيه سوره بقره، 

  اند. ها، جنگ با مشركان را واجب دانستهو بر اساس آن مورد استناد قرار گرفته

  لحص
معناي لغت آشتي و به معناي مقابل حرب و جنگ آمده هم ،در ادبيات فارسي صلح

بـس  با آتشنبايد ده صلح). مفهوم صلح را ذيل ما، 767، ص18، ج1341است (دهخدا، 
بس به معناي خودداري از جنگ و قطع تيراندازي بوده و به وضعيتي اشتباه گرفت. آتش

طرفـه يـا دوطرفـه    شود كه در آن طرفين درگير در يك مناقشه به صورت يكاطلاق مي
ادن به دكه صلح به معناي پايانكشند. در حاليتحت شرايط خاص از جنگيدن دست مي

  مناقشه و قطع جنگ است. 
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  جهاد ابتدايي در حكومت اسلامي ومقام اول: استراتژي جنگ 
ي، اگر اجمـاعي فقهـاي فـريقين دانسـته نشـود، حـداقل داراي       يوجوب جهاد ابتدا

  ي است.يشهرت فتوا
ي مناقشه روا داشته باشد. يكرد كه در وجوب جهاد ابتدا پيداتوان تر فقيهي را ميكم

چـه بـه   و چنـان  است ي همانا آغاز جنگ با قومي ديگريدانست كه جهاد ابتدا لكن بايد
عنوان اصلي بنيادين در انديشه فقه سياسي اسلامي پذيرفته شود، ناچار بايـد اسـتراتژي   

  جنگ را به عنوان راهبرد حكومت اسلامي در روابط بين الملل پذيرفت. 
روا دانسته شود و به عنـوان يـك   ي يچه مناقشه در ادله وجوب جهاد ابتداحال چنان

شـود  نظريه فقهي ارزش تأمل داشته باشد، نگاهي نقادانه به اين ادله افكنده، مشاهده مي
از  ولا ،ي، پيش از ذكر ادله قرآنييدر بحث پيرامون وجوب جهاد ابتدا »صاحب جواهر«

و  9گويد و سپس به سيره آشكار معلوم و متـيقنّ رسـول االله  سخن مي ياجماع علما
  ). 9صتا، بي، 21ورزد (نجفي، جاصحاب ايشان اشاره كرده و برآن تأكيد مي

مناسب است تا پيش از بررسي آيات مورد استدلال در ايـن فـرع فقهـي، بـه سـيره      
حاصـل گـردد.   فهم بهتر مرادات خداوند  ،پرداخته شود، تا در سايه آن 9رسول اكرم

چرا كه اجمـاع   ؛به بررسي نداشته باشدنياز  »صاحب جواهر«عاي ظاهراً اجماع مورد اد
اجمـاع  «باشد، جا كه مدارك و مستندات حكم در دست ميفقها در چنين مسائلي، از آن

  ).540، ص1415اي نخواهد داشت (بروجردي، كنندهبوده و ارزش تعيين» مدركي

  ييدر خصوص جهاد ابتدا 9سيره رسول اكرم
ر اين دين الهـي و الگـوي   اريخ اسلام بهاماتي كه ممكن است در تحليل تاز جمله ات

آن است كه اسلام سوار بر شمشير به پيش رفته است و  ،ن بشري انساني وارد شودتمد
ل ديگر يافروزي و نبرد با اقوام و قباهر فتح و پيروزي كه به دست آورده در سايه جنگ

از   9كـرم هام متكي بر يكي از اقدامات حكومتي است كـه پيـامبر ا  بوده است. اين اتـ
ريان و انجام گليه تشكيل دولت اسلامي در مدينه انجام داد كه همانا تنظيم لشهاي اوماه

شـخص پيـامبر    ،اتاي از ايـن عملي ـ باشـد. در پـاره  مير عمليات رزمي متناوب و مكر
اي ديگر اند و در پارهناميده شده» غزوه«ريان را بر عهده داشت كه به نام گفرماندهي لش
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نمود  كه به ر را به فرماندهي شخص ديگري اعزام ميگبلكه لش ،كردنمي ايشان شركت

  شوند. ناميده مي» سريه«نام 
) نيـز  9، ص21ج تا،بي (نجفي، »صاحب جواهر«چون علي القاعده مراد فقيهاني هم

ر ي همـين تجهيـز و اعـزام مكـر    يدر اقدام به جهـاد ابتـدا   9از سيره قطعي رسول االله
  باشد. غزوات و سرايا ميريان به صورت گلش

ن گر آن است كـه آ ق تاريخي پيرامون اين غزوات و سرايا روشنيلكن دقت در حقا
كرد پيامبر اعظم انطباقي نـدارد،  به هيچ وجه بر عمل ،عااتهام و اين سيره قطعي مورد اد

 در شهر مدينه  9كات نظامي كه رسول االلهتحر توان گفتدر تحليلي تاريخي مي بلكه
 تعقيـب  را هـدف  چنـد  ،كردند آغاز ـ  اسلامي دولت تشكيل از اندكي زماني فاصله با ـ

  :كرده استمي
هـاي مختلـف مـردم تـابع ايـن      تر ميان اقشار و گـروه دلي بيشايجاد هم هدف اول
ديگـر آشـنا   سـفر بـا خــُلقيات فـردي يـك     كه در مسافرت، افراد هم چراحكومت بود. 

كننـد.  تر پيدا ميديگر انس و الفت بيشمشترك، با يكشوند و در اثر توليد خاطرات مي
سفران گـردد و  تواند موجب نزديكي قلبي هممي ،چه با تدبير اداره گرددمسافرت چنان

براي ايجاد و تشديد تفرقه و تشتـت بدترين عامل  ،چه چنين تدبيري در كار نباشدچنان
رسول گرامي اسـلام در   ،روازاينباشد. ق گوناگون مييدر ميان جمعيتي با سوابق و علا

مهـاجران و انصـار را    ،چه خود حضور داشـتند كات و سفرهاي رزمي، چنانتمامي تحر
تري ميان رعايـاي  دلي و قرابت بيشهم ،كردند تا با مديريت خويشسفر ميهمراه و هم

 ر را يا تنهـا از انصـار  گچه خود حضور نداشتند، لشدولت اسلامي فراهم آورند و چنان
  ).240-256، ص2ج تا،بن هشام، بيادادند و يا تنها از مهاجران (تشكيل مي

ي پيرامـون آن  يي مهاجران با سرزمين يثرب و احوال جغرافيـا يآشنا همانا مهدف دو
هاي ر اسلام به صحنهگبود تا در هنگام حمله دشمنان، رزمندگاني كه از مهاجران در لش

  شناخت كافي داشته باشند. ،ستراتژيك آننسبت به نقاط ا ،گردندنبرد گسيل مي
 .بـود  كـه هاي تجـاري مشـركان م  ركت كاروانكردن مسير حم همانا ناامنهدف سو

ه بر داد و ستد و بازرگاني استوار بوده و حيات آنـان را  دانيم كه زندگاني بزرگان مكمي
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كـردن  امنديـد كـه بـا نـا    نمود و پيامبر چاره را در آن ميهاي تجاري تأمين ميمسافرت
هاي تجاري قريش، ضرب شستي به مكـيّان نشان دهد و بـه آنـان   مسير حركت كاروان

توانيم با قطع مي ،بفهماند كه رگ حيات شما در دستان ما است و هر زمان كه اراده كنيم
  يم. يآن، زندگي را بر شما تنگ نما

م در زمان هاي مرسوو رزمايش هاي موسميتمرين ها،ركشيگلشچهارمين هدف اين 
  بود. 9براي ايجاد و حفظ آمادگي رزمي در مردم تحت حاكميت رسول االله ،حال

د اين تحليل تاريخي آن است كه در بسياري از اين غزوات و سـرايا دشـمني   مؤي
وجود نداشته است تا درگيري و جنگي واقعي در بگيرد، بلكـه مسـلمانان بـا دشـمن     

گـردد.  كنوني نيـز واقـع مـي    هايمي رزمايشهمان كه در تما ؛اندكردهفرضي نبرد مي
هـاي  در نزديكـي چـاه   ،ه درگرفتبين مسلمانان مدينه و مشركان مكلين جنگي كه او

گاه كه به رسول گرامـي اسـلام   بدر اتفاق افتاد و به غزوه بدر كبري مشهور گشت. آن
بـا  ه به سوي مدينه در حال حركتند و قصد نبرد ري از مشركان مكگخبر رسيد كه لش
پيامبر بـا مسـلمانان در حـال انجـام يكـي از مانورهـاي نظـامي و         ،مسلمانان را دارند

كنند كه پس از رسيدن اين خبر بـه  روايت مي »واقدي«و  »بن هشاما«بودند.  رزمايش
هـا  رسول خدا، ايشان اصحاب خود را جمع كرده خبر حركت قريش را به اطـلاع آن 

  ها مشورت كرد. يا جنگ با قريش با آنرسانيد و براي بازگشت به مدينه و 
 (از مهـاجران) برخاسـت و اظهـار همراهـي و تبعيـت كـرد و رسـول        »مقداد«ابتدا 

  مقداد را ستود و در حقش دعا كرد. سپس فرمود:  9خدا
يد چه بايد كرد؟ روي سخن يراهي را پيش پاي من بگذاريد و بگو !اي مردم
ا اكثريت داشتند و از طرفـي در پيمـان   هزيرا آن ؛جا متوجه انصار بوددر اين

بيعت متعهد شده بودند كـه اگـر دشـمني در شـهر      [در] عقبه با آن حضرت
ولي در خارج از شـهر   ،آنان از او دفاع كنند ،مدينه به آن حضرت حمله كند

خواسـت رأي آنـان را نيـز در    خدا مي رسول ،رومدينه تعهدي ندارند. ازاين
  اين خصوص بداند.

برخاسـته و بـر    ،(از سران انصار) كه متوجه مطلب شده بـود  »معاذ سعد بن«
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كيد ورزيد أتبعيت انصار از رسول خدا و همراهي با ايشان در نبرد پيش رو ت

  .)48، ص1ج ،م1989/ق1409 واقدي، و 615، ص1ج تا،بن هشام، بيا(
 دهنـده آن اسـت كـه نـه آن رزمـايش     نشان ،همين مشورت پيامبر خصوصاً با انصار

كات نظامي پـيش  و نه هيچ يك از تحر ركشي مشركين قريشگمقارن با خبريافتن از لش
از آن، به قصد آغاز جنگ با قبيله يا گروهي نبوده است، بلكه تنها مانوري نظـامي بـوده   

صورت مشورت در اين زمـان  نموده است، در غير اينگفته را تعقيب ميكه اهداف پيش
، بلكه بايد پيش از اولين غزوه اين مشورت نداشتبا اصحاب و خصوص انصار وجهي 

  .گرفتصورت مي
نويسـان تعـداد غـزوات و سـراياي دوران     كـه سـيره  اسـت  د ايـن تحليـل آن   مؤي
اند، كه را بيست و هفت غزوه و سي و هشت سريه برشمرده 9داري رسول االلهزمام

) و تمامي 609، ص2ج تا،بن هشام، بياها جنگ درگرفته است (تنها در نُه غزوه از آن
ركشي و هجوم از سوي دشـمنان آغـاز شـده و يـا پـس از      گاين نُه غزوه نيز يا با لش

به جـرأت   ،پيمانان سابق شكل گرفته است. به اين ترتيبگري همعهدشكني و توطئه
گـاه بـه جهـاد    ت خـويش هـيچ  در دوران حاكمي 9عا كرد كه پيامبر اكرمتوان ادمي
  ي دست نزده است.يابتدا

  ييات مورد استدلال بر وجوب جهاد ابتداآي
ي مـورد  يفقيهان آيات چندي از قرآن كريم را براي حكـم بـه وجـوب جهـاد ابتـدا     

 ،»صـاحب جـواهر  «). اگرچه در كلام 8-9، ص21ج تا،بي اند (نجفي،استدلال قرار داده
نتيجه بـه   ها تعميماند، لكن با بررسي دلالي آناين آيات صرفاً به عنوان نمونه ارائه شده

يابي به نتيجه قابل ستدلال به درستي قابل پذيرش است. براي دستساير آيات ممكن الا
  ت قرار دهيم:بايد يكايك اين آيات را مورد دق ناچار ،قبول

 ؛)71 :)4((نساء »يا أيَها الَّذينَ آمنوُا خذُوُا حذرْكمُ فاَنفْروُا ثبُات أوَِ انفْروُا جميعاً«. 1
] آماده باشيد [اسـلحه خـود را   [در برابر دشمن !ايدانى كه ايمان آوردهاى كس

  .برگيريد] و گروه گروه [به جهاد] بيرون رويد يا به طور جمعى روانه شويد



44  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
92

 

 

ران در تبيين مراد الهي از اين آيه، اگرچه آن را امر به تحصـيل آمـادگي دائمـي    مفس
گروه يا دسته جمعي منطوق آيـه را   براي جنگ با دشمن شمرده و ترديد در اقدام گروه

)، لكـن ايـن   416، ص4ج ،1374 ي،ياند (طباطبـا به خاطر اختلاف وضع دشمنان دانسته
براي بيان معناي سلاح اسـتفاده شـده اسـت را نـاظر بـه معنـاي       » حذر«نكته كه از لفظ 

) و 112، ص3جق، 1406دانند (طبرسـي،  حذركردن و خود را از خطر حفظ نمودن مي
باش دائمي جهت دفاع و جهاد دفاعي تفسـير  ي از ايشان صريحاً آيه را امر به آمادهاپاره
آن است كه اين آيه ظهـور در وجـوب    پس حداقل .)3، ص4ج ،1374 كنند (مكارم،مي

ن ندارد و لذا استدلال به آن براي اثبـات چنـين وجـوبي قابـل     ي به طور معييجهاد ابتدا
  باشد.مناقشه مي

لْ فـي    فَلْيقاتلْ« .2 نْ يقاتـ  في سبيلِ اللهّ الَّذينَ يشرُْونَ الحْياةَ الدنْيا باِلĤْخرَةِ و مـ
پس، بايـد  ؛ )74: )4((نساء »سبيلِ اللّه فَيقْتلَْ أَو يغْلب فسَوف نؤُْتيه أَجراً عظيماً

 در راه خدا بجنگنـد و هـر   ،كنندكسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى
كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود، به زودى پاداشى بزرگ بـه او  

  خواهيم داد.
 ي وياز جهاد ابتـدا  به نحو مطلق تأكيد دارد، كه اعم اين آيه نيز بر جهاد در راه خدا

تواند استدلال قابل قبولي براي اثبـات  از مدعابودن نمي باشد و لذا از باب اعمدفاعي مي
از  بعضـي ي دانسته شود. علي الخصوص آن كه بـه گفتـه   ياد ابتداوجوب خصوص جه

اين آيات در زمانى نازل شد كه دشمنان گوناگونى از داخل و خارج، اسلام را «ران مفس
) كه اين مطلب ظهـور آيـه را در خصـوص    3، ص4ج ،1374 (مكارم،» كردندتهديد مى

  نمايد.جهاد دفاعي تقويت مي
3. »ِا النَّبيهَوا يا أيبْغلشرْوُنَ صابرِوُنَ يع ُنكْمكنُْ متالِ إنِْ يْلىَ القنينَ عْؤمْرِّضِ المح 

ذينَ كفَـَروُا بـِأنََّهم قـَوم لا      نَ الَّـ ونَ  مائتَيَنِ و إنِْ يكنُْ منكْمُ مائةٌَ يغلْبوا ألَفْاً مـ  »يفقْهَـ
اگـر از شـما بيسـت تـن،      ،د برانگيزمؤمنان را به جها !اى پيامبر؛ )65: )8((انفال

بـر   ،صد تن باشـند شوند و اگر از شما يكبر دويست تن چيره مى ،شكيبا باشند
  فهمند.نمى اند كهچرا كه آنان قومى ؛گردندهزار تن از كافران پيروز مى
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ه سـربازان   تقويت هرچه بيش«اين آيه تنها در مقام  ، 7ج ،1374 (مكـارم، » تـر روحيـ

هذا استدلال به اين ارتباطي با ابتداكردن به جنگ با دشمنان ندارد. علي ) بوده و236ص
  نيز خالي از مناقشه نخواهد بود.

دتُ  «. 4 ثُ وجـ موهم و خـُذوُهم و  فإَذِاَ انسْلخََ الْأشَهْرُ الحْرُم فاَقْتُلُوا الْمشرِْكينَ حيـ
لاةَ و آتـَوا الزَّكـاةَ       احصروُهم و اقْعدوا لهَم كلَُّ مرصْد فإَنِْ تـابوا و أَقـاموا الصـ

حيمر غَفوُر إنَِّ اللَّه مَبيلههـاىِ حـرام   پـس چـون مـاه    ؛)5: )9((توبه »فخََلُّوا س
آنـان را دسـتگير كنيـد و بـه      بكشيد و ،سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد

پـس اگـر توبـه     ،گاهى به كمين آنان بنشينيدمحاصره درآوريد و در هر كمين
زيـرا   ؛شان گشاده گردانيـد كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه براي

  خدا آمرزنده مهربان است.
آورد. پيش  ي به شماريترين دليل قرآني بر وجوب جهاد ابتداتوان مهماين آيه را مي

اين به بايد پيرامون اين آيه و قبل از نظر به اسباب نزول آن،  ،راناز مراجعه به كلام مفس
در مقـام حظـر و منـع     ،اصولي توجه نمود كه وقوع اوامـر چهارگانـه در ايـن آيـه     نكته
امر به كشتن، دسـتگيركردن، بـه محاصـره در آوردن و در     ،ترباشد. به عبارت روشنمي

 ياند. يعني پس از انقضـا هاي حرام گشتهشدن ماهن، همگي متفرّع بر سپرينشستكمين
يـد.  يايد، اقدام بـه ايـن امـور نما   حانه و قهرآميز در آن منع شدهايامي كه از برخورد مسل

 را مطـابق نظـر اكثـر فقهـا     ـ و نه وجوب ـ  دلالت چنين امري بر اباحه »شيخ طوسي«
خبر از اتفاق و اجماع فقيهـان   »شهيد صدر«و ) 183، ص1جق، 1417داند (طوسي، مي

اگرچه در دلالت آن بر اباحه يا رجـوع بـه حكـم     ؛دهدبر عدم دلالت آن بر وجوب مي
پيش از حظر و يا حكم ديگري غير از اين دوحكم، اختلاف رأي ميان فقهـا بـه چشـم    

هـي  بر اساس مبـاني اجتهـاد فق   ،). به اين ترتيب117، ص2ج ق،1417 خورد (صدر،مي
ي بـا مشـركان مخـدوش    يمصطلح، دلالت اين آيه بـر وجـوب برخـورد قهرآميـز ابتـدا     

  باشد.مي
در مورد اوامر واقعه عقيـب   ،لكن ممكن است اشكال شود كه حكم به عدم وجوب

چـه چنـين   الحظر مختص به مواردي است كه قرائن ديگـري در كـلام نباشـد و چنـان    
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م نمـود كـه ايـن اوامـر بـر وجـوب دلالـت        توان حكمي ،ي وجود داشته باشديهاقرينه
ه به تكرار و تأكيدي كه وجود دارد و خصوصـاً  جا سياق آيه، با توجنمايند و در اينمي

ايـن همـه را    ،نمايـد آوردن آنـان مـي  ذيل آيه كه رهاكردن مشركان را مشروط به ايمـان 
  كنند. توان قرائني دانست كه بر اراده وجوب از اين اوامر دلالت ميمي

پس از قبول اين مطلب، در خصوص سبب نزول آيه و احوال پيراموني زمان نـزول  
مقصـود از  «را عهـد ذكـري دانسـته، كـه     » الأشهر الحرم«در » أل« »ييعلامه طباطبا«آن، 
نام برده و به عنوان ضـرب الاجـل    همان چهار ماه سياحت است كه قبلاً ،هاى حرامماه

 ي،ي(طباطبـا » هـاى حـرام معـروف   نه مـاه  ،»رضِ أَربعةَ أشَْهرٍفسَيحوا في الْأَ« فرموده بود:
  گويد: ) و هم ايشان در بيان اين چهار ماه مي151، ص9ج ،1374

كنايـه اسـت از    ،كه قرآن مردم را دستور داد كه در چهار ماه سياحت كننداين
كه در اين مدت از ايام سال ايمن هسـتند و هـيچ بشـرى متعـرض آنـان      اين
 ،انجـام دهنـد   ،توانند هر چه را كه به نفع خود تشخيص دادندشود و مىنمى

  ). 147، صهمانزندگى يا مرگ (
از همان روزي است كه طبق آيه بعدي اعـلان   ،آغاز اين چهار ماه، مطابق نظر ايشان

... «گيرد. آيه برائت از مشركين صورت مي هسـولنَ االلهِ و رأذانٌ م در حقيقـت اعـلان    »و
اي از پاره ،ا در آيه بعد از آنورند، امĤاست به مشركيني كه توبه نكرده و ايمان ني جنگي

    :سازد، كه در واقعمشركان را از تحت اين حكم خارج مي
استثنايى اسـت از عموميـت برائـت از مشـركين و استثناشـدگان عبارتنـد از       

انـد و  همشركينى كه با مسلمين عهدى داشته و نسبت به عهد خود وفادار بود
اند، كه البته عهد چنـين كسـانى را   آن را نه مستقيماً و نه غير مستقيم نشكسته

  ). 150، صهمانمحترم شمردن ( ،واجب است
كند و نقض عهـد  چون كشتن مسلمانان معنا ميكه نقض عهد مستقيم را مواردي هم

بـه   ،ن ترتيـب سازد. به ايغير مستقيم را به كمك نظامى به كفار عليه مسلمين مرتبط مي
شــود كــه امــر كشــتن، دســتگيركردن، بــه محاصــره در آوردن و در خــوبي دانســته مــي

يعني هم آنان كه نقض عهد  ؛نشستن، همگي مربوط به اين گروه مستثني منه استكمين
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بنـدي  طلبـي مسـلمانان و پـاي   اند. سياق آيات بعدي نيز به خوبي گواه عدم جنگنموده

  نعقده ميان ايشان و مشركان است. هاي صلح مايشان به معاهده
هاى گذشته) بـه نقـض پيمـان و عهـد مشـركين      چون خداى سبحان (در آيه

شـكنى  جا بيان فرمايد كه علت اين دستور همان پيمـان در اين ،دستور فرمود
 ،دهـد دستور به پايدارى مي ،ظهور پيوست، ولى در مقابلهها باست كه از آن

، 5جق، 1406(طبرسـي،  » ند پيمان بودنـد بيپا اى آن دسته از مشركانى كهبر
  ).14ص

اسـتثنا   ،انـد بنـد بـوده  اگر گفته شود در اين آيات، تنها مشركاني كه به عهد خود پاي
يعني مشركيني كه پيماني بـا   ؛هذا دسته سوم از آنانعلي ؛اندگشته و در امان دانسته شده

چنان تحت اطلاق اوامـر چهارگانـه فـوق    اند تا به آن وفادار بمانند، هممسلمانان نداشته
  باشد.ي نسبت به اين دسته واجب مييو حمله و جهاد ابتدا مانندباقي مي

نسبت به اين دسته سـوم   ،پاسخ آن است كه آيه محلّ استدلال، در مقام بيان تكليف
مات حكمت تمام نبـوده  اصول فقه، در چنين مواردي مقد يباشد و به تصريح علمانمي

  ).247صق، 1409گيري صحيح نخواهد بود (خراساني، قو اطلا
5. »   و اللـّه رَّم قاتلوُا الَّذينَ لا يؤمْنُونَ باِللّه و لا باِلْيومِ الآخْرِ و لا يحرِّمونَ ما حـ

 ـ طُوا الجْزِْيعتىّ يح تابنَ الَّذينَ أُوتوُا الْكقِّ مْدينُونَ دينَ الحلا ي و ُولهسنْ  ر ةَ عـ
با كسانى از اهل كتاب كه بـه خـدا و روز    ؛)29: )9((توبه »يد و هم صاغروُنَ

 ،انـد اش حـرام گردانيـده  چه را خدا و فرستادهآورند و آنبازپسين ايمان نمى
] گردند، كارزار كنيد، تـا بـا [كمـالِ   ن به دين حق نمىدارند و متديحرام نمى

  خوارى به دست خود جزيه دهند.
ي در پرتو شأن و سبب نـزول  يلت يا عدم دلالت اين آيات بر وجوب جهاد ابتدادلا

اين آيه در وقتى نازل شد كه «گويد: مي »صاحب تفسير مجمع البيان«شود. آن دانسته مي
بـه جنـگ تبـوك     ،دستور جنگ با روميان را صادر فرمود و به دنبال آن  9رسول خدا

» جنـگ نـدارد و بـه نحـو عمـوم نـازل گشـته       اند اختصـاص بـدان   رفتند و برخى گفته
  ). 34، ص5جق، 1406(طبرسي، 
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قول به تعميم مفاد آيه  »طبرسي«آن كه اولاً  ،توان گفتنكاتي كه پيرامون اين آيه مي
گر عدم اعتقاد تفسيري خـود او اسـت و ثانيـاً بـا     كند كه نمايانبيان مي» قيل«را با تعبير 

و تأمل در اين كه غزوه تبوك نام نبردي اسـت   9اللهمراجعه به تاريخ زندگاني رسول ا
تـا تبـوك شـام     »جعفر بن ابـى طالـب  «خواهى رسول خدا با گروه بسيارى به خون«كه 

واجد دلالت عا كرد كه اين آيه نيز توان ادمي ،)67، ص2ج تا،بي (يعقوبي،» رهسپار شد
باشـد؛  تي دشـمنان نمـي  دسسابقه و بدون پيشيعني نبردي بي ؛ييآشكاري بر جهاد ابتدا

علاوه بر آن كه امر به قتال در اين آيه مطلق بوده و اختصاص بـه آغـاز نبـرد از سـوي     
  مسلمانان ندارد. 

لُ« .6 يها النَّبِي جاهد الْكُفَّار و الْمنافقينَ و اغْ ظْ علَيهِم و مأْواهم جهنَّم يا أَ
اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كـن  ؛ )73: )9((توبه »و بِئْس الْمصيرُ

شان دوزخ اسـت و چـه بـد سـرانجامى     و بر آنان سخت بگير و جايگاه
  .است

به معناى نهايت » مجاهدت« و» جهاد«با تكيه بر اين نكته ادبي كه  »ييعلامه طباطبا«
جا كه گاه ممكن است منتهى بـه كـارزار شـود،    تا آن ؛سعى و كوشش در مقاومت است
هـر چنـد در غيـر     ؛تر در معناى كارزار شايع استبيش ،لكن استعمال آن در قرآن كريم
  فرمايد: اين معنا نيز استعمال شده، مي

هر جا كه اين كلمه در قتال استعمال شده تنها كفار منظورنـد كـه تظـاهر بـه     
هر چند در واقع كافر و حتى از كفـار   ،الفت و دشمنى دارند و اما منافقينمخ

كننـد،  چون از راه كيد و مكر وارد شـده و كارشـكنى مـى    ؛ترندهم خطرناك
كـه ايشـان تظـاهر بـه كفـر و      براى اين ؛شودآيات جهاد ايشان را شامل نمى

جلـوه   تـر دشمنى نداشته، در عوض از ساير مسلمانان هم خـود را مسـلمان  
 ديگر معنا ندارد كه با ايشان جهاد شود. ،دهند و با اين حالمى

و لذا چه بسا از استعمال جهاد در خصوص منافقين اين معنا به ذهـن برسـد   
اگـر   ؛هر رفتاري است كه مطابق مقتضـاى مصـلحت باشـد    ،كه منظور از آن

شـان تحـريم و ممنـوع شـود و اگـر اقتضـا       معاشرت ،مصلحت اقتضا داشت
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بـه سـرزمين ديگـرى     ،نصيحت و موعظه شوند و اگر اقتضـا داشـت   ،تداش

كشـته گردنـد و    ،تبعيد شوند و يا اگر سخن ارتدادآميزي از ايشان شنيده شد
 شان عملى كنند.در حق ،اگر طور ديگرى اقتضا داشت

ــافقين   ــا من ــاد ب ــاى جه ــه معن ــكنى  ،خلاص ــر كارش ــت در براب ــا و مقاوم ه
ي، ياى كه مصـلحت باشـد (طباطبـا   هر وسيلهبه  ،هاى ايشان استكشىنقشه

  ).339، ص9ج، 1374
، 2، جق1404شود (جرجاني، متذكّر اين آيه نمي »كتاب الجهاد«اساساً در  »جرجاني«
نيز اگرچه اين آيه را در عداد آيـات جهـاد    »فاضل مقداد«و  »قطب راوندي«). 1-97ص

م سـه گانـه برخـورد بـا دشـمنان      لكن در استفاده فقهي از آن به بيان اقسا ،كنندذكر مي
، 1ج ق،1419 فاضـل مقـداد،   و 342-343، ص1جق، 1405 نمايند (راونـدي، بسنده مي

  .)360ص
ي يگونه دلالتي بر وجوب خصوص جهاد ابتـدا توان داوري نمود كه اين آيه هيچمي

  كند.ندارد، بلكه بر مجاهده در راه خدا به نحو كلّي امر مي
وهم فشَـُدوا الوْثـاقَ    «. 7 فإَذِا لقَيتُم الَّذينَ كفَرَُوا فضَرَْب الرِّقابِ حتَّي إذِا أَثخَْنْتُمـ

رَ  فإَمِا منا بعد و إمِا فداء حتَّي تضََع الحْربْ أَوزارها ذلك و لَو يشاء اللَّ ه لانَْتصَـ
ذينَ قُتلـُوا فـي     لَّ      منْهم و لكنْ ليبلوُا بعضَكُم بـِبعضٍ و الَّـ بيلِ اللَّـه فَلـَنْ يضـ سـ

مَمالهبرخـورد   ،انـد پس چون با كسانى كه كفر ورزيـده ؛ )4: )47((محمد »أَع
ى درآورديـد،  ] را بزنيد. تا چون آنان را [در كشتار] از پاها [يشانكنيد، گردن

] منـّت نهيـد [و   سـپس يـا [بـر آنـان     ،پس [اسيران را] استوار در بنـد كشـيد  
آزادشان كنيد] و يا فديه [و عوض از ايشان بگيريد]، تا در جنگ، اسلحه بـر  

خواست، از ايشـان  زمين گذاشته شود. اين است [دستور خدا] و اگر خدا مى
خى از شما را بـه وسـيله برخـى    كشيد، ولى [فرمان پيكار داد] تا برانتقام مى

شـان را  اند، هرگز كارهاي[ديگر] بيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شده
  كند.ضايع نمى

در آيه را به معناي ملاقات با ساكنان دار الحـرب  » لقيتم الذين كفروا« »مجمع البيان«
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ي نبـرد  يپـا ) كه صراحتاً بر ملاقات در زمـان بر 147، ص9جق، 1406داند (طبرسي، مي
  كنند: ران تأكيد ميديگر از مفس بعضيچنان كه اشاره دارد. هم

در اين گونـه  » لقاء«از ماده » لقيتم«زيرا  ؛اين حكم مربوط به ميدان نبرد است
له أاست، قرائن متعددى در خود اين آيـه ماننـد مس ـ  » جنگ«ى اموارد به معن

كه در ذيـل  » ه خداشهادت در را«(جنگ) و » حرب«و واژه » اسارت اسيران«
  ).398، ص21ج ،1374 است (مكارم، اگواه بر اين معن ،آيه آمده است

ي و آغـاز نبـرد بـا كـافران     يبر وجوب جهاد ابتدا توان آيه را دالنمي ،به اين ترتيب
قيد در مقام محاربه نيز مراد باشد به «در هر جا كه ملاقاتي صورت بگيرد، بلكه  ،دانست

گاه كارزار كنيد با كافران، يا ببينيد كـافران را در مقـام محاربـه، يـا     يعنى هر  ؛قرينه مقام
  ).46، ص2، جق1404(جرجاني، » برسيد به كافران در مقام محاربه

ي ارائه داده يبراي اثبات وجوب جهاد ابتدا »صاحب جواهر«اي كه هادل ،مشاهده شد
ي بـا بيگانگـان دلالـت    قابل مناقشه بوده و نه تنها بر لـزوم آغـاز نبـرد و درگيـر     ،است
  باشد. ي مواجه ميبا مشكل جدنمايد، بلكه استفاده جواز آن نيز نمي

ي ي ـل قرآني و روايدر مقام ارائه تمامي دلا »صاحب جواهر«نبايد گذشت كه  از حق
چرا كه آن را كالضروري از احكام ديني دانسته كه  ؛ي بر نيامده استيوجوب جهاد ابتدا

 تـا، بي شيعه و سنّي وجود ندارد (نجفي، يي آن ميان فقهايكفاهيچ اختلافي در وجوب 
اگر گفته شود به همين دليـل سـاير فقيهـان نيـز اهتمـام       ،) و بيراه نيست8-9، ص21ج

چـرا كـه    ؛انـد ي به خرج ندادهيزيادي به بحث و استدلال براي اثبات وجوب جهاد ابتدا
تر بـه حكـم آن   برآيند، بلكه بيش كردن اومخالفي در ميان نبوده است تا در مقام مجاب

  اند.در دوران غيبت پرداخته
(كه در اين مقاله مورد بررسي  »صاحب جواهر«هذا ذكر آيات قرآني در كلام و علي

هـا  عا كه گزينش اين نمونـه باب نمونه بوده باشد. لكن اين ادشايد تنها از  ،قرار گرفت)
ها نخواهند داشـت،  تر از اينيز دلالتي بيشآگاهانه بوده و لذا ساير آيات قابل استدلال ن

  باشد.ادعاي گزافي نمي
در مدينـه،   9رسـول االله  تي در طول دوران حاكمييق جهاد ابتداقو البته عدم تح
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 ؛ترين دليلي است كه براي حكم به عدم وجوب اين نوع از جهاد قابـل اتكـا اسـت   مهم

  مهمل ننهاده است.  زيرا يقيناً رسول اكرم هيچ واجب از واجبات الهي را

  در حكومت اسلامي مقام دوم: استراتژي صلح
براي تبيين استراتژي حكومـت اسـلامي در روابـط بـا بيگانگـان و بـا فـرض نفـي         

  استراتژي جنگ، سه دسته از آيات بايد مورد بررسي قرار گيرند:
  آيات مربوط به برخورد با كفار (مشركان و اهل كتاب)؛  

  ظامي مسلمانان و اهداف آن؛ آيات مربوط به تجهيز ن
  ف دولت اسلامي پس از آغاز جنگ با كافران.يآيات مربوط به وظا

  شيوه برخورد مسلمانان با كفار
كافران، به عنوان افراد غير معتقد به دين اسلام، به دو گروه معتقدان به سـاير اديـان   

  د. شونالهي (اهل كتاب) و غير آنان (بت پرستان، بي خدايان) تقسيم مي
هاي اهل كتـاب بـا اسـلام و مسـلمانان، ضـمن رعايـت       رغم همه دشمنيقرآن علي

پرستان، اصل دين و كتـاب آسـماني آنـان را تأييـد     احترام و جداكردن صف آنان از بت
  كند:مي

 »   ْ وراةَ و ال ه و أَنـْزَلَ التَّـ يـ دنَ ييما بقاً لدصقِّ مبِالْح تابالْك كلَي إِنْجيـلَ نَزَّلَ ع« 
هاي آسماني] پيش از چه [از كتابد آناين كتاب را در حالي كه مؤي؛ )3 :)3(عمران (آل

و بـا جـدا    باشد، به حق [و به تدريج] بر تو نازل كرد و تـورات و انجيـل را ...  خود مي
ستايد اي را ميجويان از گمراهان اهل كتاب، ايمان و صفات نيك دستهكردن صف حق

و لَو آمنَ أَهلُ الكْتابِ «نمايد: و صفات زشت گروهي ديگر را نكوهش مي و كفر و عناد
و اگر اهل كتاب ؛ )110 :)3((آل عمران »لكَانَ خَيراً لهَم منْهم الْمؤمْنُونَ و أَكْثرَُهم الْفاسقوُنَ

بيشترشـان  قطعاً برايشان بهتر بود برخـي از آنـان مؤمننـد و [ لـي ]      ،ايمان آورده بودند
  .نافرمانند

»        م لِ و هـ ه آنـاء اللَّيـ ةٌ يتْلـُونَ آيـات اللَّـ لَيسوا سواء منْ أهَلِ الْكتابِ أمُةٌ قائمـ
. يؤمْنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ و يأمْرُونَ باِلْمعروُف و ينهْونَ عنِ الْمنْكـَرِ   يسجدونَ
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؛ )114-113: )3((آل عمران »في الخَْيرات و أُولئك منَ الصالحينَ و يسارِعونَ
كردارنـد  سان نيستند. از ميان اهل كتاب، گروهي درسـت [ولي همه آنان] يك

نهنـد. بـه خـدا و    خوانند و سر به سجده ميكه آيات الهي را در دل شب مي
د و از كـار ناپسـند   دهن ـروز قيامت ايمان دارند و به كار پسنديده فرمان مـي 

  كنند و آنان از شايستگانند.دارند و در كارهاي نيك شتاب ميبازمي
گوي وقرآن كريم در مقام تعيين وظيفه متدينان به اسلام در قبال اهل كتاب، بر گفت

هـا و تعـابير مختلـف مـورد عنايـت قـرار       چالشي با آنان انگشت نهاده و آن را به زبـان 
چه در برخورد مسلمانان با اهل كتاب هست، همـه از جـنس   آن ،دهد. در قرآن كريممي

گوست و حتي يك مورد هم نيست كه امر به جنگ با آنان(بـه طـور خـاص، نـه     وگفت
  تحت عموم كفار) شده باشد:

 ـ    تعَالَوا إلِى الْكتابِ قلُْ يا أَهلَ« د إلاَِّ اللَّ نَكُم ألاََّ نعَبـ ه و لا كَلمةٍ سواء بينَنـا و بيـ
   م نشُرْكِ بِه شَيئاً و لا يتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّه ... يا أَهلَ الْكتـابِ لـ

ده أَ فـَلا تعَقلـُونَ    تحُاجونَ في  »إِبراهيم و ما أنُزْلِتَ التَّوراةُ و الإْنِجْيلُ إلاَِّ منْ بعـ
بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و ؛ )65-64 :)3((آل عمران
بايستيم كه جز خـدا را نپرسـتيم و چيـزى را شـريك او      ،سان استشما يك

نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا بـه خـدايى نگيـرد... اي    
بعـد   ،كه تورات و انجيـل كنيد با آنچرا درباره ابراهيم محاجه مي !اهل كتاب

 كنيد؟نازل شده است؟ آيا تعقل نمي از او
نمايـد كـه در   در مورد مشركان نيز قرآن كريم جنگ با آنان را منحصر به آنـاني مـي  

  حال نبرد با مسلمانان باشند:
ب         و قاتلُوا في« ه لا يحـ ذينَ يقـاتلُونَكُم و لا تَعتـَدوا إِنَّ اللَّـ ه الَّـ بيلِ اللَّـ سـ

 ،جنگنـد و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى؛ )190 :)2(ة(بقر» الْمعتَدينَ
زيرا خداونـد تجاوزكـاران را دوسـت     ؛] از اندازه درنگذريدبجنگيد، و[لى

  .داردنمى
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  تجهيز نظامي مسلمانان و اهداف آن

چنـين  در قرآن كريم، وظيفه مسلمانان در مورد دراختيارداشتن تجهيزات نظامي ايـن 
  معين شده است:

»      و ه دو اللَّـ ونَ بـِه عـ لِ ترُْهبـ و أَعدوا لهَم ما استَطعَتُم منْ قوُةٍ و منْ رِباط الخَْيـ
 مهلَمعي اللَّه مَونهلَمَلا تع هِموننْ دآخرَينَ م و كُمودع نْ شـَيقُوا مْما تُنف فـي و ء 

و هـر چـه در تـوان    ؛ )60 :)8((انفال »سبيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم و أنَْتُم لا تُظْلَمونَ
]، دشمن خـدا  هاى آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركاتداريد از نيرو و اسب

شناسيدشان ىكه شما نم ـ  ] ديگرى را جز ايشانو دشمن خودتان و [دشمنان
 ،بترسانيد و هـر چيـزى در راه خـدا خـرج كنيـد      ـ  شناسدو خدا آنان را مى

  . شود و بر شما ستم نخواهد رفتپاداشش به خود شما بازگردانيده مى
ل اطلاعاتي لازم و بـه كـارگيري   يه و تدارك ابزار و وساچنين بر تهياين ،قرآن كريم

گـامي بــا  گانگـان صـحه نهـاده، هـم    هـاي گونـاگون آن نسـبت بـه بي    هـا و روش شـيوه 
ايـن   ةكـه هـدف از تهي ـ   شـمارد هاي تكنولوژيك را در اين زمينه ضروري مـي پيشرفت
و بـه   ها، همانا ترساندن بيگانگان و بازداشتن آنان از حمله به كشور اسلامي بـوده سلاح
 افـروزي و آغـاز  هاي كشتار جمعي به منظور جنگوجه به معناي جواز توليد سلاحهيچ

 باشد. نبرد با همسايگان و كشورهاي بيگانه نمي

  ف دولت اسلامي پس از آغاز جنگ با كافرانيوظا
در زماني كه جنگي بر مسلمانان تحميل شده باشد، وظيفه هر مسلماني آن است كـه  

حضور در عرصه نبرد را به عنوان واجبـي   ،در دفاع از بلاد اسلامي تلاش كند و فقيهان
  .)8-9، ص21ج تا،بي اند (نجفي،فتوا قرار دادهي مورد نظر و يكفا

پرچم صـلح   ،هاي پيروزي هويدا شده و دشمن آغازكننده جنگلكن زماني كه نشانه
برداشته باشد، وظيفه مسلمانان چيست؟ آيا بايد به جنگ تا پيروزي كامل ادامه دهند، يا 

و شكست افتاده و هاي رزمندگان مسلمان به موضع ضعف با دشمني كه بر اثر جانبازي
ناچار به پيشنهاد صلح شده، پاسخ مثبت داده و صلح را بپذيرند؟ قرآن كـريم در چنـين   

  فرمايد:چنين تعيين ميموقعيتي وظيفه دولت اسلامي را اين



54  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
92

 

 

»     و ،لـيمْالع ميع و السـ ه هـ إنِ و إنِْ جنحَوا للسلْمِ فاَجنحَ لهَا و توَكَّلْ علىَ اللَّه إنَِّـ
رِه و بـِالْمؤمْنين      ذى أَيـدك بِنصَـ و الَّـ  »يرِيدواْ أنَ يخْدعوك فإَنَِّ حسبك اللَّه  هـ

و اگر به صلح گراييدند، تو [نيز] بدان گراى و بـر خـدا   ؛ )62-61 :)8((انفال
] خـدا  توكلّ نما كه او شنواى داناست و اگر بخواهند تـو را بفريبنـد، [يـارى   

  تو بس است. همو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد.  براى 
...  «به دنبال آية مباركة  ،اين آيات نْ قُـوةٍ ) 60 :)8((انفـال  »و أَعدوا لهَم ما استَطعَتُم مـ

هاي گيري عملي و استراتژي حكومت اسلامي در برابر توطئهگر جهتقرار گرفته و بيان
داشـتن آخـرين و   بايستي با دردسـت  ،چه جنگي درگرفتباشد. يعني چنانيبيگانگان م

ها به دفاع از خويش بپردازيد، لكن زماني كه از جانب دشمن پيشـنهاد  ترين سلاحمدرن
كـه اسـتراتژي   سـت ا مبين آن هيو اين امر و فرمان ال به راحتي آن را بپذيريد ،صلح شد

در ميدان جنگ تحميلـي نيـز   بايد ه و البت حكومت اسلامي همانا صلح است و نه جنگ
  مردانه و پرتوان ايستاد.

است كه قرآن كريم در  يطلبصلحگرايش به صلح و  دين اسلام و حكومت اسلامي 
اگرچـه   ؛نمايدمسلمانان را امر به پذيرش صلح پيشنهادي از سوي دشمن مي ،اين آيات

تجديد قـوا و آغـاز حملـه و    راي كه صلح پيشنهادي تنها باحتمال خدعه و نيرنگ و اين
  ه به نظر برسد. بل توجباشد، احتمالي قاد جنگ مجد

آميز اگر دشمن به صلح و روش مسالمت، »و توَكَّلْ علَى اللَّه« :كه فرمودو اين
كـه  تو نيز به آن متمايل شو و به خدا توكل كن و متـرس از ايـن   ،رغبت كرد

گير كند و تـو بـه خـاطر نداشـتن     غافل مبادا امورى پشت پرده باشد و تو را
چون خداى تعـالى شـنوا و دانـا اسـت و هـيچ       ؛آمادگى نتوانى مقاومت كنى

سازد، بلكـه او تـو   اى او را عاجز نمىگير نكرده و هيچ نقشهامرى او را غافل
بك «و آيه  كندرا يارى نموده و كفايت مى  و إنِْ يرِيدوا أَنْ يخْدعوك فَإنَِّ حسـ

155، ص9ج، 1374ي، ي(طباطبا كندنيز همين معنا را اثبات مى »اللَّه(.   
 ،ر داده شده است كه  كسـى بپرسـد  پاسخ سؤالي مقد ،به عبارت ديگر، در اين آيات

ممكن است تمايل دشمن به صـلح و سـازش از در خدعـه و نيرنـگ باشـد و دشـمن       
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بـر   ،شـرايطى كـه در نظـر دارد   بخواهد مؤمنين را گمراه كرده و در موقع مناسـب و در  

صلح پيشنهادي او را پذيرفت؟ و با بايد ايشان شبيخون بزند. آيا در چنين حالتي باز هم 
  احتمال خدعة دشمن چه بايد كرد؟

بـراى   ،كه ما تو را امر به توكـل كـرديم  خداى سبحان در جواب فرموده: اين
خـدا   ،نيرنگ بزند توه همين بود كه بدانى اگر دشمن بخواهد به اين وسيله ب

و      «دار تو است و در جاى ديگر هم فرموده: نگه ه فهَـ لْ علـَى اللَّـ نْ يتَوكَّـ و مـ
رِهَغُ أمبال إنَِّ اللَّه هبسهر كه به خدا توكل جويد (خدا كار او را كار خـود   ؛»ح

 .(همان) رسددانسته) و خدا به كار خود مى
 در ـ طبيعي و عادي اسباب جزه ب ـعلل ديگري اين بيان آيه بر دخالت اسباب و 

 بنـدة  حقيقـي  مصلحت وفق بر خداوند امر به اسباب آن كه نمايدمي دلالت هستي نظام
متوكـلّ در جهان تأثير كرده و از تأثير علل و اسباب عادي بر خلاف مصالح او ممانعت 

  نمايند. مي
به منزله احتجاج و اسـتدلال بـر    »ه و باِلْمؤمْنينَهو الَّذي أَيدك بِنصَرِ«كه فرمود: و اين

له كفايت خـداى تعـالى   أخواهد با ذكر شواهدى مساست و مى »فَإنَِّ حسبك اللَّه« جمله
كه خدا او را به نصرت خود و به وسيله مؤمنين را اثبات كند و آن شواهد عبارتند از اين

الفـت و مهربـانى    ،ديگر بودندكه همه دشمن يكهاى مؤمنين با اينييد كرد و ميان دلأت
  .)156، صهمانبرقرار ساخت (

اين برداشـت از آيـه اشـكال كنـد كـه چنـين تفسـيري بـا عمـل           هممكن است كسي ب
چنـان كـه تـاريخ زنـدگاني و     در جنگ صفـيّن ناسـازگار اسـت؛ زيـرا آن    7اميرالمؤمنين

ريانش گو لش ـ »معاويـه «ني كـه  در زمـا  ،دهـد حكومت اميرالمؤمنين براي مـا گـزارش مـي   
ايـن پيشـنهاد ابتـدائاً از سـوي      ،ت نمودنـد خلافت به حكمي ـ درخواست صلح و احالة امر

چـه  در حالي كه بنا بر آن ؛اميرالمؤمنين پذيرفته نشد و نهايتاً ايشان بالإجبار زير بار آن رفتند
  فاصله بپذيرد.امير مؤمنان موظف بود اين درخواست صلح و حكميت را بلا ،شما گفتيد

ريان شـام در اصـل   گجنگـي خـانگي بـود؛ لش ـ     1ينيم كه نبرد صـف يگودر پاسخ مي
گروهي بودند كه بر عليه دولت مركزي به نحو مسلحانه قيام كرده بودند. وظيفـة حـاكم   
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كنندگان بـر عليـه دولـت قـانوني     در چنين مواردي آن است كه در برابر باغيان و خروج
كني فتنه دست از نبرد بر ندارد. عمل شـاميان مصـداق   تا ريشه مركزي قاطعانه بايستد و

 تا بركندن [ريشـة] فتنـه جنـگ را ادامـه     «بايد  ،اي بود كه به فرمان قرآن كريم» فتنه«اتم
خن ما و برداشت از آية مورد بحث، لزوم قبـول پيشـنهاد صـلح در جنـگ بـا      س  2»دهيد

طلـب  ل آشـوب ي ـه در نبرد با اقـوام و قبا ل بيگانه و در نبرد خارجي است، نياقوام و قبا
  طلب داخلي.تحت حاكميت براي فرونشاندن فتنة مخالفان جنگ

  گيرينتيجه
استراتژيك تأمين فضاي امن براي انجام عبادات و تـرويج افكـار و معـارف     اهميت

پرداز حائز اهميـت اسـت كـه وجـوب     جا از ديدگاه فقيهان نظريهدين مبين اسلام تا آن
ي فتـوا  يعي نيز در گرو آن دانسته شده و حتي قائلين بـه وجـوب جهـاد ابتـدا    جهاد دفا

    :دهند كهمي
هاي اسلامي مسـلط شـوند،   اگر كافران بخواهند بر تمام يا بخشي از سرزمين

لكن نه به جان مسلمانان آسيبي برسانند و نه به اموال و نـواميس آنـان و نـه    
ن را در اقامه شعائر دينـي و عمـل   داري آنان گردند، بلكه مسلمانامزاحم دين

وجـه مزاحمتـي بـراي آنـان فـراهم      به احكام اسلامي آزاد بگذارند و به هيچ
داري امنيـت داشـته   نياورند [مسلمانان از حيث جـان، مـال، نـاموس و ديـن    

 صـورت مشـكل اسـت!   در ايـن  [دفـاعي]  باشند] حكـم بـه وجـوب جهـاد    
  .)112، ص15جق، 1413، ي(سبزوار

 ،آيد كـه اسـتراتژي مقبـول در حكومـت اسـلامي     چنين برمي ،كه گذشتاز مباحثي 
ي يو اسلام به دنبال ايجاد فضـا  نه جنگ ،باشدميصلح و عدم درگيري با ديگر كشورها 

چنان محكم چرا كه منطق تعاليم اسلامي آن ؛سرشار از صلح و مسالمت با ديگران است
تنها لازم اسـت فضـايي آرام    ،ه آنو منطبق بر فطرت الهي بشر است كه براي گرويدن ب

آن  دافعانگويي چالشي ميان غير معتقدان به دين اسلام با م ـووجود داشته باشد و گفت
  ايجاد گردد، تا برتري منطق اسلام و تعالي تعاليم آن بر همگان آشكار گردد.
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